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نامه خردگرایی و صلحجهان فردوسی و جهان ما

تأملی بر حکمت‌های نهفته در داستان‌های شاهنامه به مناسبت  روز بزرگداشت حکیم توس
خردمند بـــود و هم شـــریف؟ چگونـــه می‌توان 
هم عشـــق ورزید و هم بقاء یافت؟ و آیا دانایی، 
خـــود، سرچشـــمه‌ رنـــج نیســـت؟ از همیـــن رو 
شـــاهنامه نه فقـــط آیینـــه‌ هویت ایرانـــی، بلکه 
آیینـــه‌ هســـتی انســـان اســـت؛ حماســـه‌ای که 
در هـــر خوانش، پرسشـــی تـــازه از سرنوشـــت 

برمی‌انگیـــزد.
 

 تراژدی نادانی و شومی تقدیر
»رســـتم و ســـهراب« یکـــی از درخشـــان‌ترین 
داســـتان‌های تراژیک ادبیات جهان اســـت. اما 
چرا این داســـتان تا این اندازه تأثیرگذار است؟ 
پاسخ شـــاید در این نکته باشـــد که این تراژدی 
نـــه بر دشـــمنی، بلکـــه بـــر »ناآگاهی« بنا شـــده 
اســـت. اینجـــا تقدیر نـــه همچون یـــک نیروی 
بی‌چهـــره، بلکه به شـــکل یک خطای انســـانی 
تجســـد می‌یابد: ندانســـتن. فردوســـی در این 
داســـتان کشـــمکش میان »نیاز به شناخت« و 
»تـــرس از حقیقت« را می‌کاود. رســـتم، هرچند 
قهرمـــان اســـت، از شـــناخت دیگـــری، حتـــی 
فرزند خـــود، می‌گریـــزد. ســـهراب، در مقابل، 

در جســـت‌وجوی پیوند اســـت.
 از دل ایـــن دو نیـــروی متضـــاد، تـــراژدی‌زاده 
می‌شـــود. ســـاختار این تراژدی به آثار سوفوکل 
نزدیـــک اســـت، اما از منظـــر انســـانی و عاطفی 
بســـیار ایرانی اســـت. تراژدی »رستم و سهراب« 
سراســـر آمیخته بـــه خون و اشـــک اســـت، اما 
اگـــر نیـــک بنگریـــم، حقیقتـــاً داســـتان تقدیر 
 نیســـت، بلکـــه داســـتان نادانـــی و گسســـت 

نسل‌هاست. 
رســـتم که نمـــود قـــدرت قبیلـــه‌ای اســـت، در 
برابر ســـهراب ‌ـ زاده مهر و جســـت‌وجوی پیوند 
ـ می‌ایســـتد، بی‌آنکـــه بدانـــد در حـــال نابودی 
اســـتمرار خویش است. شـــاهنامه در اینجا به 
گونـــه‌ای غریـــب، به موضـــوع »جهـــل تراژیک« 
نزدیـــک می‌شـــود؛ همـــان ایمـــان دردناکی که 
ســـوفوکل در داســـتان »ادیـــپ« عرضـــه کـــرده 
بود؛ اینکه انســـان، هرچه بیشـــتر در پی نجات 
خویـــش اســـت، همـــان انـــدازه نیـــز به ســـوی 

نابـــودی خویش می‌شـــتابد.
فردوســـی بـــا زبانـــی فشـــرده و شـــفاف، لحظه‌ 
شـــناخت را چـــو رعـــدی بـــر شـــب تـــار فـــرود 
مـــی‌آورد؛ آنـــگاه که رســـتم، در چهـــره جوان در 
حـــال مرگ، نشـــانه‌های خویـــش را بازمی‌یابد. 
مرگـــی کـــه از شـــناخت‌زاده می‌شـــود، چنـــان 
تلخ اســـت که ســـوژه‌ آن هنوز در ادبیـــات ما از 
تکرار بازنایســـتاده اســـت. در حقیقت، رســـتم 
و ســـهراب نـــه فقـــط پـــدر و پســـر، بلکـــه نماد 
گذشـــته و آینده‌ انســـان ایرانی‌اند؛ گذشـــته‌ای 
کـــه نمی‌خواهـــد یـــا نمی‌توانـــد آینـــده‌اش را 
بشناســـد. از ایـــن رو، داســـتان در عمیق‌ترین 
ســـطح خـــود هشـــداری فرهنگی اســـت درباره‌ 
یـــک گسســـت معرفتـــی؛ آنـــگاه کـــه نســـل‌ها 
 از هـــم بی‌خبـــر بماننـــد، عشـــق بـــه تـــراژدی 

بدل می‌شود.
 

 حق اخلاقی در برابر حق بقا
»داســـتان سیاوش« یکی از غنی‌ترین و در عین 
حال تراژیک‌ترین بخش‌های شـــاهنامه است. 
ســـیاوش نـــه بـــا شمشـــیر، کـــه بـــا پاک‌نهادی 
خویـــش قهرمـــان می‌شـــود.‌گذار او از آتـــش 
نـــه فقـــط آزمایشـــی فیزیکـــی، بلکـــه تصویری 
نمادیـــن از آزمـــون حقیقـــت اســـت. امـــا این 
حقیقت‌بـــاوری در جهـــان سیاســـی کیکاووس 
و ســـودابه ســـرانجام تبـــاه می‌شـــود؛ و اینجـــا 
فردوســـی به طـــور نامحسوســـی بدیـــن انگاره 
نزدیک می‌شـــود کـــه اخـــاق، هرچند شـــکوه 
دارد، در چرخ قدرت همیشـــه پیروز نیست. از 
ایـــن رو، این نـــگاه می‌تواند به عنـــوان مظهری 
از رئالیســـم فردوسی قلمداد شـــود. سیاوش، 
در میـــان تمـــام قهرمانـــان شـــاهنامه، از دایره‌ 
شمشـــیر و خون فراتر می‌رود و قهرمان »درون« 
می‌شـــود. او آزمایشـــی را پشـــت ســـر می‌گذارد 
که بـــه زبان اســـطوره »گـــذر از آتـــش« خوانده 
می‌شـــود، امـــا در زبـــان حکمـــت، تمثیلـــی از 
تطهیـــر و صداقـــت وجـــودی اســـت. او از آتش 
نمی‌گـــذرد تـــا صرفـــاً بی‌گناهـــی‌اش را اثبـــات 
کنـــد؛ بلکه می‌خواهد نشـــان دهد که حقیقت 
درونی انســـان، روشن‌تر از داوری بیرونی است. 
در جهانـــی که قـــدرت بر مبنای شـــک و توطئه 
عمل می‌کند، ســـیاوش نماینده‌ ایمان به اصل 
پاکی اســـت. اما این ایمـــان، در برابر ســـاختار 
قـــدرت بی‌دفـــاع اســـت. زوال او در تـــوران، 
زوال »اخلاق« در ســـرزمین سیاســـت اســـت. 
فردوســـی، با لحنـــی سرشـــار از انـــدوه، رابطه‌ 
میـــان اخلاق و جهان را به پرســـش می‌کشـــد: 
آیا ممکن اســـت انســـانی پاک در جهانی آلوده 
زیســـت کنـــد و نجات یابد؟ پاســـخ او بـــا تردید 
همـــراه اســـت. در نـــگاه فردوســـی، در جهانی 
کـــه دروغ و آزمندی محـــور قدرت‌اند، حقیقت 
به ناچار تبعید می‌شـــود. شـــهادت سیاوش نه 
شکســـت که اثبات حضور اســـت؛ حضوری که 
بـــا خـــون معنا می‌یابـــد. اگر تـــراژدی بـــه تعبیر 
من از تصادمـــی دیالکتیکی میـــان دو حق‌زاده 
می‌شـــود، جایی که تنش عمیق‌تـــری از صرف 
دوگانه‌ درســـت و غلط در درون هســـتی پدیدار 
و انســـان میـــان ضـــرورت اخلاقـــی و ضـــرورت 
حیاتـــی گرفتـــار می‌شـــود، ســـیاوش حامـــل 
همیـــن برخورد اســـت: حـــق اخلاقـــی در برابر 
حق بقا. تـــراژدی او متضمن این دلالت اســـت 
که در نظـــام انســـانی، گاه درســـت‌ترین کنش 
 همـــان اســـت کـــه از نظـــر دنیوی »شکســـت« 

تلقی می‌شود.

هنگامـــی که ســـخن از فردوســـی و شـــاهنامه 
بـــه میـــان می‌آیـــد، ناخـــودآگاه حس شـــکوه 
و وســـعتی در مـــا بیـــدار می‌شـــود که شـــبیه 
آن را کمتـــر در ســـنت‌های حماســـی جهـــان 
می‌تـــوان یافـــت. شـــاهنامه تنهـــا »کتـــاب« 
نیســـت؛ یـــک »جهـــان« اســـت؛ جهانـــی که 
برســـاخته‌ تخیل خلاق، حافظـــه تاریخی یک 
ملـــت و نـــگاه ژرف یـــک ادیـــب بزرگ اســـت. 
فردوســـی، در اوج تنهایـــی و در مصـــاف بـــا 
بی‌مهـــری زمانه، جهانـــی را از نـــو آفرید که نه 
 فقط »حماســـه«، که »معنا« را به زبان فارسی

بازگرداند. 
از همین روســـت کـــه میـــراث گرانبهـــای او، 
اگرچـــه افـــزون بـــر هـــزار ســـال از عمـــرش 
گذشـــته، همچنـــان در لایه‌هـــای مختلـــف 
فرهنگـــی و زبانـــی مـــا تنیـــده شـــده اســـت. 
شـــاهنامه متنی‌ است باز و قابلیت تفسیرهای 
مکـــرر دارد. از این رو، تنها مرجع گذشـــته‌ ما 
نیســـت؛ بلکه گفتمانی ا‌ســـت که امروز نیز با 
مســـائل معاصر درگیر می‌شـــود. داستان‌های 
تئاتـــر، ســـینما  آن بازخوانـــی شـــده‌اند، در 
انعـــکاس یافته‌انـــد و در  و ادبیـــات مـــدرن 
حوزه‌هـــای اخـــاق و هویـــت مـــورد تحلیـــل 
قـــرار گرفته‌انـــد. یکـــی از مهم‌تریـــن دلایـــل 
زنـــده بـــودن شـــاهنامه شـــاید این باشـــد که 
پرســـش‌های بنیادیـــن انســـانی نظیـــر آزادی، 
و  عدالـــت،  سرنوشـــت،  عشـــق،  قـــدرت، 
هویـــت در آن با شـــفافیتی حیـــرت‌آور مطرح 
شـــده‌اند. ایـــن اثر نـــه تنهـــا پاســـخ می‌دهد، 
بلکـــه مـــا را وا مـــی‌دارد کـــه دوباره بپرســـیم. 
اگـــر شـــاهنامه را تنهـــا کتابـــی بـــرای روایـــت 
 تاریـــخ اســـطوره‌ای بدانیـــم، حـــق مطلـــب را 

ادا نکرده‌ایم. 
شـــاهنامه از جنـــس »جهان‌ســـازی« اســـت؛ 
جهانـــی کـــه در آن زبـــان و معنـــا، تاریـــخ و 
اســـطوره، قدرت و اخلاق و انسان و سرنوشت 
در گفت‌وگویـــی پیچیـــده و ژرف درگیرنـــد. 
فردوســـی نـــه فقط شـــاعر که حافظ هســـتی 
فرهنگـــی ایـــران اســـت؛ مـــردی که بـــا زبانی 
سرشـــار از تصویر و موسیقی و اندیشه، جهانی 
را زنـــده نگه داشـــت کـــه اگـــر او نبود، شـــاید 
امـــروز تنهـــا خاطـــره‌ای دور بـــود. شـــاهنامه 
فردوســـی در زبان فارســـی، در هویت ایرانی، 
و در اندیشـــه‌ مـــا ریشـــه دوانـــده اســـت. این 
شـــاهکار فرهنگی نه تنها ماندگار است، بلکه 
»بایسته« اســـت؛ بایســـته برای فهم گذشته، 
برای زیســـتن امـــروز و برای ســـاختن آینده‌ای 
کـــه در آن معنـــا هنـــوز اهمیـــت دارد. در این 
یادداشـــت می‌کوشم از ســـطح روایت‌ها عبور 
کنـــم و به حکمـــت نهفته در پس داســـتان‌ها 
و نوع جهان‌ســـازی فردوســـی بنگرم تا نشان 
دهـــم شـــاهنامه در گفت‌وگویـــی عمیـــق بـــا 
اندیشـــه امروز نیز همچنان زنده است؛ اینکه 
چگونه شـــاهنامه همزمان یـــک اثر ادبی، یک 
روایـــت تاریخی، و یک نظام معنایی گســـترده 
اســـت. همچنین، تأملـــی خواهم داشـــت بر 
سه داستان معروف شـــاهنامه، تا نشان دهم 
فردوســـی چگونـــه بـــا روایت، پرســـش‌هایی 
عمیق را درباره‌ سرنوشـــت، اخـــاق، قدرت و 

ح می‌کند. آزادی مطـــر
 

 جایی میان تاریخ، اسطوره و تراژدی
در نگاه اول، شـــاهنامه متنی حماســـی ا‌ست؛ 
امـــا کاوش دقیق‌تر نشـــان می‌دهد ایـــن اثر از 
ســـطح حماسه‌نویســـی صـــرف فراتـــر می‌رود 
و در لایه‌هـــای زیریـــن خـــود واجـــد نوعـــی 
حکمـــت هستی‌شـــناختی اســـت. شـــاهنامه 
نوعـــی »تـــراژدی ایرانـــی« می‌آفرینـــد؛ زیـــرا 
جهـــان آن نه سراســـر تابـــع جبر اســـطوره‌ای 
اســـت و نـــه یکســـر آزاد از تقدیـــر. قهرمانـــان 
شاهنامه، مانند رستم و ســـهراب یا سیاوش، 
در تنش مدام میان اراده و سرنوشـــت حرکت 
می‌کنند؛ گویی فردوســـی می‌کوشـــد نشـــان 
دهد انســـان حتی در اوج قهرمانی در جهانی 
 زیســـت می‌کند که آمیـــزه‌ای از نظـــم کیهانی 

و شکنندگی است.
و   » ت ر قـــد « یعنـــی   ، نگـــی گا و د یـــن  ا
»شکست‌پذیری«، هســـته‌ مرکزی جهان‌بینی 
فردوســـی را می‌ســـازد. رســـتم، بـــا آن همـــه 
شـــکوه، از جایی ضربه می‌خورد کـــه هیچ‌گاه 
انتظـــارش را ندارد. ســـیاوش، پاکـــی مطلق، 
در نظامـــی ناپـــاک قربانی می‌شـــود. ضحاک، 
نماینـــده‌ شـــرّ، نیـــز نه دشـــمن یک فـــرد، که 
دشـــمن نظـــم جهان اســـت و همیـــن ویژگی 
اســـطوره‌ای اســـت کـــه او را بـــدل بـــه نیرویی 
متافیزیکـــی می‌کنـــد، نـــه صرفـــاً شـــخصیتی 
یونانـــی،  برخـــاف حماســـه‌های  تاریخـــی. 
که بیشـــتر بـــر کشـــمکش انســـان و خدایان 
تمرکز دارند، شـــاهنامه کشـــمکش را در بطن 
مناسبات انســـانی و تاریخی می‌نشـــاند. اینجا 
جهـــان مجموعـــه‌ای از لایه‌هـــای اخلاقـــی، 
اجتماعـــی و اســـطوره‌ای اســـت کـــه در هـــم 
آمیخته شده و انســـان در میانشان می‌جنگد 

تـــا جایـــگاه خویـــش را بیابد.
یکی از ســـتون‌های پایدار اندیشـــه‌ فردوســـی 
مفهوم »ایران« اســـت؛ نه صرفـــاً به عنوان یک 

کشـــور، بلکه به مثابه‌ یـــک »جهان فرهنگی«. 
از نگاه او، ایران ســـرزمینی ا‌ست که در آن داد، 
خرد و همبســـتگی معنایی ارزشمند دارند. او 
با خلق داســـتان‌های پهلوانی، ایـــن ارزش‌ها 
را از دل تاریـــخ اســـطوره‌ای و تاریخـــی بیرون 
می‌کشـــد و دیگربار در جان مردم می‌نشـــاند. 
نکتـــه‌ مهم آن اســـت کـــه فردوســـی هیچ‌گاه 
ایـــران را غایت نژادی یا قومـــی نمی‌کند؛ بلکه 
آن را پروژه‌ای فرهنگی می‌داند. در شـــاهنامه 
حتـــی دشـــمنان ایران نیـــز گاه خرد و شـــکوه 
انســـانی دارنـــد؛ چنانکـــه در ســـیمای برخـــی 
از تورانی‌هـــا چنیـــن اســـت. بنابرایـــن »ایران 
شـــاهنامه« بیشـــتر به »خرد و داد« اشاره دارد 

تا به مرزهـــای جغرافیایی.
 

 زبان آرمانی فردوسی
یکی از مهم‌ترین ابعاد کار ســـترگ فردوســـی، 
نقشـــی ا‌ســـت که در تثبیـــت و پالایـــش زبان 
فارســـی ایفا کـــرده اســـت. زبان شـــاهنامه نه 
مصنـــوع اســـت و نـــه صرفـــاً حماســـی؛ بلکه 
نوعـــی »زبـــان آرمانی« اســـت که فردوســـی از 
دل ســـنت‌های شـــفاهی و کتبی پیش از خود 
برســـاخته اســـت. نکته‌ مهم اما این است که 
فردوســـی زبان را فقط بـــه کار نمی‌گیرد؛ بلکه 

آن را »می‌ســـازد«. 
ســـطح  از  زبـــان  بیت‌هـــا،  از  بســـیاری  در 
توصیفـــی به ســـطحی »آفرینشـــی« می‌رســـد. 
مثـــاً توصیـــف نبرد رخـــش با شـــیر در »خان 
اول« از »هفت‌خان رســـتم« نه یـــک گزارش، 
بلکـــه آفریدن تصویری ا‌ســـت کـــه لحن، صدا 
و وزن آن تنش حماســـی را مجســـم می‌کند. 
همین اســـتفاده‌ خلاق از زبان ســـبب شـــده 
کار فردوســـی در تاریخ و افســـانه‌های ادبیات 
فارســـی نقشـــی شـــبیه به کار هومر در تاریخ 
و افســـانه‌های یونـــان باســـتان را ایفـــا کنـــد. 
از ســـوی دیگـــر، فردوســـی با احتیـــاط و نظم 
زبانی خاصی از واژه‌های غیرفارســـی اجتناب 
می‌کنـــد. ایـــن کار نه از ســـر تعصـــب، بلکه در 
راســـتای حفظ هویـــت فرهنگی متنی ا‌ســـت 
کـــه می‌خواهـــد تاریخ ایـــران را روایـــت کند. 
او بـــا مهارتی شـــگفت‌آور، زبان را »وســـیله« و 
»موضـــوع« اثر خود می‌ســـازد؛ زبانـــی که خود 

حامـــل حافظه جمعی‌ اســـت.
 

 انسان‌ها در مرز اسطوره و واقعیت
سرشـــت و ماهیـــت »قهرمـــان« در شـــاهنامه 
نیمـــی از جهـــان طبیعـــی و نیمـــی از جهـــان 
فردوســـی،  اســـت.  برخاســـته  متافیزیکـــی 
قهرمان‌هـــا را بدل بـــه موجودات فراانســـانی 
تمام‌عیـــار نمی‌کنـــد. رســـتم عظمـــت دارد، 
امـــا خشـــمش او را به کشـــتن فرزنـــد خویش 

امـــا  اســـت،  پادشـــاه  کاووس  می‌کشـــاند. 
حماقتـــش او را تـــا آســـتانه‌ نابـــودی می‌برد. 
ســـیاوش پاک اســـت، اما پاکی‌اش در جهان 

سیاســـی خاک‌آلـــود شـــکننده اســـت.
همیـــن ترکیـــب از »قدرت« و »ضعف« اســـت 
و  انســـانی  را  شـــاهنامه  قهرمان‌هـــای  کـــه 
باورپذیـــر می‌کنـــد و بـــه شـــخصیت آنها عمق 
می‌دهـــد. در مقایســـه بـــا قهرمان‌هایی چون 
»آشـــیل« یا »گیلگمـــش«، شـــخصیت‌پردازی 
فردوســـی بیـــش از آنکـــه بـــر »قابلیت‌هـــای 
فوق‌انســـانی« تمرکـــز کنـــد، بـــر »تناقض‌های 
وجـــودی« تأکیـــد دارد؛ زیـــرا به نظر می‌رســـد 
فردوســـی می‌خواهـــد نشـــان دهـــد عظمت 
انســـان در کنـــار آســـیب‌پذیری اوســـت کـــه 
 ، چهارچـــوب همیـــن  ر  د  . بـــد می‌یا معنـــا 
اثـــری قلمـــداد کـــرد  شـــاهنامه را می‌شـــود 
کـــه قهرمانانـــش نـــه تنها بـــرای زمـــان خود، 
کـــه بـــرای »معرفـــت« امـــروز نیـــز نمادهایی 
شـــاخص‌اند: رســـتم نماد »اراده«، ســـیاوش 
« و  نمـــاد »معصومیـــت«، زال نمـــاد »تمایـــز
 اســـفندیار نماد »تناقض میان قدرت سیاسی 

و حقیقت اخلاقی«.

  سه روایت، سه نگاه به انسان
شـــاهنامه، هرچند از دل تاریخ برآمده، اما در 
بطن خود بـــه پرســـش‌هایی جـــاودان درباره‌ 
ماهیت انســـان، رنج، و معنا پرداخته اســـت. 
ســـه داســـتان عظیم آن ـ »رســـتم و سهراب«، 
»ســـیاوش«، و »اســـفندیار« ـ همچـــون ســـه 
ســـتون تـــراژدی و تفکـــر ایرانی‌انـــد کـــه هـــر 
یک گونـــه‌ای از هســـتی انســـان را بـــر صحنه 
می‌آورنـــد: اراده و جبـــر، اخـــاق و قـــدرت، 
شـــناخت و ناآگاهـــی. در هـــر ســـه داســـتان، 
آدمـــی در برابـــر تقدیـــری ایســـتاده اســـت که 
نـــه سراســـر از بیرون بـــر او تحمیل می‌شـــود 
و نـــه یکســـر حاصـــل اراده و انتخـــاب درونی 
اوســـت؛ بلکه در نقطه‌ تلاقی نیروهای بیرونی 
تاریـــخ و قدرت با کشـــاکش درونـــی وجدان و 
خواســـت او پدید می‌آید. این ســـه داســـتان، 
همچنیـــن، نمایانگـــر ســـه مرحلـــه از ســـفر 
وجودی انســـان‌اند: نادانی و گسســـت )رستم 
و ســـهراب(، پاکی و قربانی شـــدن )سیاوش(، 
و آزادی و مســـئولیت )رســـتم و اسفندیار(. هر 
ســـه در نگاهـــی کلان، بـــر یک نکتـــه‌ بنیادین 
تأکیـــد دارنـــد: انســـان در جهـــان شـــاهنامه 
محکـــوم بـــه انتخـــاب اســـت، امـــا انتخابـــی 
که همـــواره بهـــای ســـنگینی دارد. فردوســـی 
آفرینشـــگر  نـــه صرفـــاً  ایـــن داســـتان‌ها  در 
 حـــوادث، بلکـــه کاونـــده‌ لایه‌هـــای شـــناخت 

وجود است. 
او از انســـان می‌پرســـد چگونـــه می‌تـــوان هم 

شـــاهنامه تنهـــا در مرزهـــای جغرافیایـــی خلاصـــه 
نمی‌شود. »ایران« برای فردوســـی مجموعه‌ای آرمانی 
و اخلاقی محسوب می‌شـــود؛ مجموعه‌ای از فرهنگ، 
آیین، اســـاطیر و باورها. شـــاهنامه آیینه‌‎ای اســـت که 
فرهنگ، اسطوره‌ها، تاریخ، نیک‌منشی و جهان‌بینی 
و باورهای‌مـــان را در آن می‌بینیـــم. بی‌گمان مرزهای 
فرهنگـــی ایران بســـیار ویژه و خـــاص و مجموعه‌ای‌ از 
فرهنـــگ، خردگرایی، دادگری و... اســـت. ۱۷۰۰ مرتبه 
نـــام ایـــران و ایرانی و هـــم معنی‌های آن در شـــاهنامه 
آمده که این تکرار گویای اهمیت ایران برای فردوســـی 
و جدیت و عزم راســـتین او برای دفاع از این سرزمین 
اســـت. هنگام بیماری‌اش نگران اســـت، نـــه از بابت 
بیمـــاری و مـــرگ خویش، نگران اســـت که مبـــادا کار 
شـــاهنامه نیمه‌تمام بمانـــد. از همیـــن رو در نیایش 
با پـــروردگار از او طلب عمـــری طولانی بـــرای به اتمام 

رساندن شـــاهنامه می‌کند‌:
همی خواهم از دادگر یک خدای

 که چندان بمانم به گیتی به جای
که این نامه شهریاران پیش

 بپیــــــوندم از خوب گفتار خویش
و با چنین نگاهی اســـت که شخصیت‌های شاهنامه، 
چه شـــهریار و فرمانروا و چه پهلوان و قهرمان، همگی 
در خدمت ایران هســـتند. اصلاً فرمانروا یا پهلوانی که 
در خدمت ایران نباشد در شاهنامه شایسته ستایش 
نیســـت! همه پهلوانان برای ایران‌انـــد و در رأس آنها، 
جهـــان پهلـــوان تهمتـــن رســـتم دســـتان اســـت که 
میهن دوست‌ترین‌شـــان محسوب می‌شـــود. رستم 

آشکارا می‌گوید:
تن و جان فدای سپهبد کنم

طلسم دل جادوان بشکنم
هرآنکس که زنده است ز ایرانیان

بیارم ببنـــدم کمـــــر بر میان
و خـــود را فدایـــی ایـــران می‌دانـــد. در نبـــرد رســـتم 
و ســـهراب، وقتـــی کیـــکاووس رســـتم را بـــه حضـــور 
می‌طلبد، رســـتم با تأخیر و درنگ می‌رسد و کیکاوس 
بـــر او خشـــم می‌گیـــرد، رســـتم ناراحت می‌شـــود و با 
خشم از دربار خارج می‌شـــود. گودرز متوجه می‌شود 
که اگر رســـتم نباشـــد، بی‌گمـــان ایرانی‌ها شکســـت 
خواهند خورد، و به دنبال رســـتم می‌رود تـــا او را راضی 
به بازگشت کند. هر چه ســـخن می‌گوید رستم راضی 
نمی‌شـــود، او نقطه ضعف رســـتم را می‌داند، می‌گوید 
اگر تو بروی و قهر کنی، ایرانی‌هـــا چه گناهی دارند؟ تو 
از دست پادشـــاه دلگیری، آنها مگر چه کردند؟ رستم 

تا نام ایـــران را می‌شـــنود برمی‌گردد:
تهمتن گر آزرده گردد ز شاه/ هم ایرانیان را نباشد گناه

که بگذارد این شهر ایران همی
کند روی فرخنده پنهان همی

حال این داســـتان را با آشیل مقایســـه کنید که وقتی 
از غنیمت‌هـــای جنگـــی او کم می‌کننـــد، قهر می‌کند 
و بعـــد دعـــا می‌کند کـــه خدایـــا کاری بکن که ســـپاه 
کشـــور من شکســـت بخـــورد تا کمبـــود مـــن را کاملاً 

بشوند. متوجه 
پهلوانان شـــاهنامه بـــرای ایران هســـتند و همه جان 
فدایی ایران، بـــه ویژه گیو، گودرز، طـــوس، بیژن و... 
که بـــا جـــان و دل برای وطـــن می‌کوشـــند. زمانی که 
دشـــمن به ایران حمله می‌کند، گیو، پدر بیژن فرزند 
نوجـــوان خـــود را برای دفـــاع به جنگ می‌فرســـتد، با 
آنکه  احتمال می‌دهد پســـرش در جنگ با افراسیاب 
شکســـت خورده و کشته شـــود اما برای دفاع از میهن 
چـــاره‌ای نـــدارد، لباس رزم بـــر فرزند می‌پوشـــاند و او 
را راهـــی جنگ می‌کنـــد، در ایـــن میان نیز بـــا خدای 
خـــود نیایش می‌کنـــد و از او می‌خواهـــد که فرزندش 

را برگرداند.
در بخشی از شاهنامه، یکی از پهلوانان ایران می‌گوید 
مـــا در برابر بیگانـــگان و رومی‌ها کمـــر خم نمی‌کنیم، 

اگر چنین شـــود مرگ برای ما بهتر اســـت:
سرانجام گفت این ز کشتن بتر

 که من پیش رومی ببنــــــدم کمر
ستودان مرا بهتر آید ز ننگ

 یکی داستان زد برین مرد سنگ
بی‌گمـــان هیـــچ چیزی بـــه انـــدازه شـــاهنامه و ایران 

نمی‌توانـــد ایرانیـــان را کنـــار هـــم جمع کنـــد و همراه 
هم قرار بدهـــد. شـــاهنامه، نامه فر و فرهنـــگ ایران 
زمین اســـت. در قله و چکاد ایســـتاده و همه ایرانی‌ها 
را بـــا هر دیـــن و مذهـــب، قومیت و تبار، هـــر گرایش، 
سلیقه اجتماعی و سیاسی که دارند در کنار هم جمع 
می‌کنـــد. شـــاهنامه درس میهن‌دوســـتی می‌دهـــد، 
درس شـــرافت و آزادگی، اخلاق و منـــش و نیکویی و 
در عیـــن حال نامه صلح جهان هم هســـت. در دفاع 
از ایران و ایرانی همیشـــه پناهگاه ملـــی ایرانی‌ها بوده 
است. در زمان حمله مغول، بعد از آن همه ویرانگری 
و ددمنشـــی‌ها، یک شـــاعر ایرانـــی به نـــام »ابوطالب 
کاشـــی« به آرامگاه فردوســـی می‌رود و غم دل خویش 
و دیگر ایرانیان را با فردوســـی در میان می‌گذارد و از او 
یـــاری می‌خواهد. هرگاه ایرانی‌ها دوران ســـختی دارند 
و مورد هجوم قرار می‌گیرند، این شـــاهنامه اســـت که 

پناهگاه ملی‌مان می‌شـــود.
اگـــر شـــاهنامه را از یـــک زاویـــه و بعُد ببینیـــم در حق 
آن جفـــا کردیم، شـــاهنامه، نامه خردگرایـــی، صلح و 

دوســـتی است.
خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دست گیــــرد به هر دو سرای
از او شادمانی وزویت غمی است

وزویت فزونی وزویت کمی است
 هیچ کتابـــی در جهان به اندازه شـــاهنامه از دادگری 
سخن نگفته است. همه اینها نشـــان دهنده جایگاه 
ویژه شـــاهنامه اســـت. خود فردوســـی هـــم می‌گوید 
شـــاهنامه فقط کتاب جنگ نیســـت، ما اگر واقعاً او را 
به چشـــم یک حماسه صرف نگاه کنیم، بسیار اشتباه 
کرده‌ایم. شاهنامه حماسه ملی و و حماسه‌ای بشری 
نیز محســـوب می‌شـــود. کتابی که با ســـتایش و خرد 
آغاز شـــود، محدود بـــه یک ملت نیســـت، متعلق به 
همه جهان اســـت. هیـــچ کتابی به اندازه شـــاهنامه 
از نیکـــی ســـخن نگفتـــه، کتاب جنـــگ اســـت اما از 

صلـــح می‌گوید:
مسازید جنگ و مریزید خون

مباشید کس را به بد رهنمون
وگر جنگ جوید کسی با سپاه

دل کینـــــــه دارش نیاید به راه
هیـــچ کتـــاب ادبـــی در جهـــان به انـــدازه شـــاهنامه 
ایـــن همـــه راه و روش حکومـــت‌داری و کشـــورداری را 
بیان نکرده اســـت. اصـــاً نامه صلح انسان‌هاســـت. 
خـــود فردوســـی هم می‌گوید کـــه شـــاهنامه را کتابی 

یکجانبـــه نبینید:
همه رزم و بزمست و رأی و سخن

گذشتــه بســـــی روزگار کهــــــن
همان دانش و دین و پرهیز و رأی

 همان رهنمونی به دیگر سرای
ز چیزی کزیشان پسند آیدش

همین روز را سودمنـــــد آیدش
 شـــاهنامه واقعاً مربـــوط به یک دوره خاص نیســـت، 
کتاب همه زمان‌‎ها اســـت. نمی‌توانیـــم بگوییم برای 
هزار ســـال پیش اســـت، بلکه همه چیز در شاهنامه 
نمادین اســـت. شـــاهنامه مـــا را در گذشـــته متوقف 
نمی‌کنـــد بلکـــه از گذشـــته پلـــی بـــه آینـــده می‌زند. 
وقتی ســـپاه ایران بـــرای دفاع از ایران آماده می‌شـــود، 
از همـــه تبارهـــا و قوم‌هـــا و همـــه شـــهرها هســـتند. 
نمی‌توانیـــد کتـــاب دیگـــری پیـــدا کنید کـــه این‌گونه 
همه را با هم داشـــته باشـــد. این رمز پیوســـتگی ملی 
ماســـت. پیوســـتگی ملی و اتحاد ملی ما با شـــاهنامه 
اســـت که شـــکل می‌گیرد و به اوج هم می‌رســـد. این 
نشـــان دهنده این اســـت که ما نمی‌توانیم شـــاهنامه 
را تنهـــا به ایـــران جغرافیایی محدود بکنیـــم، به ایران 
فرهنگی هـــم نمی‌توانیـــم محدود کنیم، شـــاهنامه، 
جهان حماســـی بشـــری محســـوب می‌شـــود، چون 
فردوسی از سپیده دم تاریخ و آفرینش، هویت انسانی 
را تدویـــن می‌کند و از تاریـــخ و تمدن جهان می‌گوید. 
مـــا نمی‌توانیـــم شـــاهنامه را در یک مدار خـــاص، در 
یک تکـــه، یا یک بخـــش خاص ببینیـــم و بگوییم که 
شـــاهنامه همین اســـت و غیر از این نیســـت. حتی از 
بعـــد محتوایی نیز نمی‌توانیم بگوییـــم که فقط درس 
فرمانروایـــی می‌دهـــد، چراکه چهره و حضـــور بانوان 
نیـــز در آن ویـــژه اســـت، شـــاهنامه خردگرایـــی ویژه 
اســـت، آزاد گرایـــی و آزادگی، آزاد اندیشـــی فردوســـی 
 در ایـــن اثر ســـترگ متمایـــز از دیگر آثـــار ادبی جهان

 است.

تک‌نگاری

علیرضا پیروزان

دکترای مطالعات فرهنگی

یکی از 
ستون‌های 

پایدار اندیشه‌ 
فردوسی 

مفهوم »ایران« 
است؛ نه صرفاً 

به عنوان 
یک کشور، 

بلکه به مثابه‌ 
یک »جهان 

فرهنگی«. از 
نگاه او، ایران 

سرزمینی 
ا‌ست که در 

آن داد، خرد 
و همبستگی 

معنایی 
ارزشمند دارند. 

او با خلق 
داستان‌های 
پهلوانی، این 

ارزش‌ها را 
از دل تاریخ 
اسطوره‌ای و 

تاریخی بیرون 
می‌کشد و 
دیگربار در 
جان مردم 

می‌نشاند

نگاره‌ای 
از  جنگ 
کی‌خسرو 
و افراسیاب 
در شاهنامه 
بایسنقری. 
این جنگ از 
مهم‌ترین و 
طولانی‌ترین 
جنگ‌های 
میان ایران و 
توران بود که 
در پایان به 
کشته‌شدن 
افراسیاب 
انجامید 
و کین 
سیاوش 
از تورانیان 
ستانده شد
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